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هنریک ایبسن اثر خانه عروسک یررسی نمایشنامهب  

با رویکرد تحلیل گفتمان دراماتیک   

 

 

 

 مرضیه بدایت1 ،فرزان سجودی 2

  1کارشناس ارشد کارگردانی نمایش، دانشگاه هنر تهران  

 2دانشیار دانشگاه هنر تهران  

 :نویسنده مسئول 

 مرضیه بدایت

 

 چکیده 

مامی تیش از خود به پهای واقعگرایان  نویسی است که توانسته به هدف شود، نخستین درامهنریک ایبسن که همواره از او به عنوان پدر تئاتر نوین یاد می

حقوق  وع و خانواده ؛ روابط شخصی و جایگاه زن در اجتمای اصلی ایبسنعروسک، دغدغه ی خانه نمایشنامهدر ای در تئاتر آغاز کند. نائل آید و دوران تازه

های رسی گفتمانبه برو موف،  گفتمان لاکلا تحلیل روش از استفاده بامقاله بر آن است تا  . حال اینورد توجه نگارنده قرار گرفته استزن مطرح شده که م

ه شناسایی ب منظور، این برایها باشد. ها و در نهایت استقرار گفتمانرانی، تخاصم میان گفتمان ها پرداخته تا شاهد سرکوب، به حاشیهحاکم و تعامل بین آن

نوین در  رگیری رویکردهایشامل به کا مقالهپرداخته شده است. همچنین کاربردهای این عروسک  ی خانهنمایشنامههای موجود در بندی گفتمانو مفصل

 به درام ناصر و رسیدنعهای موجود در درام و تحلیل و تقطیع کارهایی برای تشخیص گفتمان و امر پژوهش، تحلیل و تفسیر متون و به کارگیری ساز

 باشد.شناسی از منظری دیگر می

 

 .عروسک ، خانهلا و موف، لاکها، گفتمانایبسن، حقوق زنان :هاواژه کلید

 

                                                           
با « تحلیل گفتمان دراماتیکبررسی چهار اثر هنریک ایبسن با رویکرد »ی کارشناسی ارشد نگارنده، با عنوان نامهمقاله حاضر برگرفته از پایان

 راهنمایی دکتر فرزان سجودی نوشته شده است
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 مقدمه

ای را در تئاتر آغاز کرد. وی ، در حقیقت نخستین درام نویسی بود که دوران تازه«پایه گذار تئاتر نوین( »1828 –1906هنریک ایبسن )         

ع با اجتماع هایش به نزادر ادامه با نوشتن نمایشنامهو آورد. ( به رشته تحریر در1849اولین نمایشنامه منظوم خود را با عنوان کاتیلینا در سال )

ی مهم اجتماعی یعنی حقوق فرد مطرح شده است. در پردازد. در آثارش بیشتر یک نکتهآن زمان کشور نروژ و آداب و رسوم کهنه می

دهد. ایبسن با نوشتن کند و فردیت زن را مورد بحث قرار میی اجتماعی خود را بیان میعروسک برای نخستین بار اندیشه خانه ینمایشنامه

باشد. او در آثار اش میهای ایبسن بازتاب دوران زندگانیباشد. نمایشنامهشورد و هدف وی سنت ستیزی میی خود میاین آثار بر جامعه

های مشترک و زنانه که هر کدام هایش حضور دارند. زنانی با خصلتنمایشنامه کند که در بیشترصدایی را ترسیم میمختلف خود یک زن چند

 باشند. رهایی از آن وضعیت موجود در نمایشنامه میدر صدد 

. تحلیل استقرار گرفته  پردازد، مورد توجهی ساختارهای متون میای که به مطالعهرشتهامروزه تحلیل گفتمان به عنوان یک روش تحقیق بینا

. کندهنگی متون را بررسی میفر  –های زبانی و اجتماعیگفتمان برای آن که چگونگی تکوین معنا را توضیح دهد، ویژگی   

کنند. به علاوه، های نهادها را تبیین میایی هستند که معانی و ارزشهایی از گزاره های نظام مند و سازمان یافتهها، مجموعهگفتماندر واقع 

ای و چه محوری تعریف و توصیف های مورد علاقه آن نهاد چه به صورت حاشیهگفتن آنچه ممکن و آنچه غیرممکن است را با توجه به موضوع

 [1کند.]می

شود . کراِلام معتقد هایی که برای تحلیل گفتمان وجود دارد، تحلیل گفتمان دراماتیک است که عمدتاً با نام کرالِام شناخته مییکی از شاخه

 است که:

دیک است به مبادلات کلامی روزمره در اش در حکم نوعی تعامل بافت مقید، بسیار نزگیری کاربردیگفتمان دراماتیک در شکل» 

کند. هر چند این مشابهت، خیلی گسترده نیست. درام دراماتیک پیروی میی غیری مکالمهجامعه، و از برخی قواعد تنظیم کننده

اقع در و گفتگوی دراماتیک )دیالوگ( شباهت بسیار محدودی دارد با آن چه به واست، ی اجتماعی مراوده« ناب»معرف یک الگوی 

  [2] «افتد.اتفاق می« روزمره»مکالمات زبانی 

توان پردازند، میهای اجتماعی و سیاسی میحال پژوهنده معتقد است، طبق رهیافت لاکلا و موف که به تبیین و تحلیل عملکرد پدیده

 باشد. مورد نظر میتحلیل ساختار اثر  آنها نیازمند شک تحلیل گفتمانعروسک، را نیز مورد تحلیل قرار داد، و بی خانهی نمایشنامه

 

 پژوهشیی پیشینه
 

را به عنوان یک اصطلاح « گفتمان»واژه گرای آمریکایی زبان شناس ساخت« زلیگ هریس»( میلادی، 1952برای نخستین بار در سال )        

                                                                                 [3]ی زبان به کار برد. در نشریه« تحلیل گفتمان»ای با عنوان در مقاله

ی کاربرد زبان با توجه به عوامل مؤثر بافتی اند و تحلیل گفتمان را مطالعهشناسان در تعریف گفتمان آن را کاربرد زبان در بافت دانستهزبان

شود(، موقعیت )زمان و اش سخن گفته می)شنونده یا خواننده(، موضوع )آنچه درباره همچون خطاب دهنده )گوینده یا نویسنده(، مخاطب

 [4]دانند.گذاری، هدف میرزش، امجرا )گفتاری و نوشتاری(، رمزگان، صورت پیام، رویدادمکان(، 

شناسی، فلسفه، روانشناسی شناسی، زبانجامعههای مختلف رایج شده است از جمله: نظریه انتقادی، مدتی است که بین رشته« گفتمان»کلمه 

شود، اما غالباً مفهومی پیچیده ادبی استفاده میای در تجزیه و تحلیل متون ادبی و غیرهای دیگر، و به طور گستردهاجتماعی و بسیاری از زمینه

 [ 5] و مبهم دارد.

سازد، از تبار هند و اروپایی که معنای سالبه می kers به معنای مسیر             dis  پردازد:می discourse  به تبارشناسی واژههمچنین فوکو  

توان یافت. درست به این معناست که فوکو در تبارشناسی دانش ی راه و بیراه، پذیرش و انکار را میگوید در هر سخن این آمیزهو راه. فوکو می

گو است که توسط یک اصل ساختاری اساسی مشخص شده ودر واقع گفتمان به عنوان گفت[ 6] خواند.« ی سخنهسخنی دربار»کار خود را  

گو نیز نه به عرصه من بلکه به عرصه ما تعلق دارد و نیازمند مشارکت حداقل دو شرکت کننده است واست. گفتمان تعاملی و متقابل است. گفت

ی بخش اعظمی از زبان است تحلیل گفتمان یک اصطلاح برای مطالعه به طور کلی [7]گیرد.زبان صورت میکه برقراری ارتباط از طریق رسانه 
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هایی است که ها و تئوریای از روشدر واقع تحلیل گفتمان مجموعه ،های گوناگون استهای مختلف با روشکه شامل تنوع رویکردها و دیدگاه

[8.]گیردورد بررسی قرار میهای اجتماعی مبرای بررسی زبان در زمینه  

شناسی زبان 1979ل میلادی تبلور یافت، تحت تأثیر میشل فوکو و دیگران در سا 70ی شناسی غالباً در دههتحلیل گفتمان رایج در زبان

ی سیاسی، مفهوم گفتمان ی فلسفههگرفت که بعدها به تحلیل انتقادی گفتمان معروف شد. ارنستو لاکلا و شانتال موف نیز، در حوز انتقادی پا

 ی های دیگران درآمیختند و نظریهفوکو را با دیدگاه

گرایانه ای پساساختظریهنلتوسر، فوکو و دیگران، ، لاکان، گرامشی، آهای سوسور، دریداهم آمیختن دیدگاهگفتمان خود را شکل دادند. آنها با به

    [9]گیرند. تأثیر فرآیندهای گفتمانی شکل میهای اجتماعی تحتی پدیدهاند که براساس آن همهارائه داده
 

 روش تحقیق 
هر  نندبنابراین ما  .بپردازد عروسک خانه یهای متفاوت و چالش آنها بر سر معنا در نمایشنامهتا به تحلیل گفتمان تحقیق حاضر سعی دارد     

                                                                        .         د تحلیل ساختار متن مورد نظر استاثر ادبی دیگر، نیازمن

ای کارهایی بر وی ساز فسیر متون و به کارگیرهمچنین کاربردهای این پژوهش شامل به کارگیری رویکردهای نوین در امر پژوهش، تحلیل و ت

  باشد. و تقطیع عناصر و رسیدن به درام شناسی می های موجود در درام و تحلیلتشخیص گفتمان

تهیه و تنظیم  ت معتبرمقالاای و های کتابخانهباشد و همچنین با استفاده از تکنیکتوصیفی/ تحلیلی می –در این پژوهش روش تحقیق کیفی

 گردیده است. روش شناسی تحقیق: روش شناسی تحلیل گفتمان است.  

 چارچوب نظری )رویکرد لاکلا و موف(

ی اجتماع را در هایی از حوزههای اجتماعی دارد. از نظر آن دو گفتمان بخشی گفتمان لاکلا و موف قابلیت زیادی در تبیین پدیدهنظریه      

که مورد  ی لاکلا و موف(طبق نظریه: )ابزارهای تحلیل گفتمان بخشد.چیز در چارچوبی از نظام معنایی، مفهومی خاص می گیرد و به همهمیبر

  باشد ؛استفاده نگارنده قرار گرفته است بدین شرح می

     
های خاصی گاهی لاکلا و موف اهمیت دارد؛ در واقع یک گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا حول گرهگاه نیز در نظریهمفهوم گره :هگاگره -

اخذ گاه شان با گرهها معنای خود را از رابطهشوند؛ سایر نشانهها حول آن منظم میی ممتازی است که سایر نشانهگاه نشانهگیرد. گرهشکل می

علائم »قبیل هایی از گیرند. نشانهگاهی است که معانی دیگرِ بسیاری حول آن شکل میگره« بدن»های پزشکی . برای مثال، در گفتمانکنندمی

                                  [10] آورند.به دست می« بدن»ای خاص با معنای خود را از داشتن رابطه« جمجمه»و « بافت»، «بیماری

کنند. معنا های گفتمانی خاص دلالت میاشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند که در چارچوبدال  :مرکزیدال  - 

ی مرکزی آن؛ و نیروی ای منسجم است و دال برتر، هستهشود. گفتمان، منظومهکند، مدلول نامیده میو مصداقی که یک دال بر آن دلالت می

ی ثقل شوند و نقطهها اطراف آن جمع میکند. دال مرکزی نیز دالی است که سایر دالها را جذب میدال مرکزی، سایر نشانهی ی هستهجاذبه

سازد می ها و انسجام بخش آنها است. هر گفتمان بر مبنای ساختار نظام معنایی خود، مدلول سازگار با این نظام معنایی را برجستهی دالهمه

 [11] راند.ر را به حاشیه میهای دیگو مدلول

ای برای حفظ و استمرار قدرت است. بدین طریق، قدرت هم به تولید معنا رانی شیوهسازی و حاشیهبرجسته: رانیسازی و حاشیهبرجسته -

کار است که قدرتِ پس یک وسازکند. به کمک همین کارگیری ابزارهای انضباط و انقیاد، دشمن و غیر را حذف و طرد می پردازد و هم با بهمی

کند و در واقع مدلول خاصی را به دال های خاص میها به شیوهها اقدام به تولید اجماع و تعریف نشانهگذاری بر ذهن سوژهگفتمان با تأثیر

ش ن رقیب، مدلولش را از دالرشکنیِ دال مرکزیِ گفتماکند با ساختاکند و همزمان سعی مییک میو آن را هژموناند چسبمرکزی گفتمانی می

دهد و آن را از نظرها ی قدرت را طبیعی و بدیهی جلوه میسازی با تولید اجماع چهرهاش را بشکند. در حقیقت، برجستهجدا کند و هژمونی

ها است و همچنین فتمانهای میان گرانیها و حاشیهسازیی برجستهههای اجتماعی عرصی اجتماع و پدیدهکند. در واقع، کل حوزهپنهان می

ها، بسته به شرایط و امکاناتی که در اختیار دارند، از رانی سازوکاری برای تقویت خود و تضعیف غیر است و گفتمانسازی و حاشیهبرجسته

 [12]گیرند.رانی غیر بهره میسازی خود و حاشیههای مختلفی برای برجستهشیوه
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  کنند:بندی را این گونه تعریف میلاکلا و موف مفصل 3:بندیمفصل -   

 

تعدیل و  بندیای بین عناصر شود، به نحوی که هویت این عناصر در نتیجه عمل مفصلما هر عملی را که منجر به برقراری رابطه»

نامیم. از می 5وقتهبندی شده باشند، گفتمان مفصلرا زمانی که در درون یک 4های افتراقینامیم. جایگاهبندی میتعریف شود، مفصل

 [31] «.نامیممی 6بندی شده نیست، عنصرطرف دیگر، هر تفاوتی را که از نظر گفتمانی مفصل

  - هژمونی و تخاصم:7  هژمونی وقتی پدید میآید که میان عناصری که سرشت آنها از پیش تعیین شده نباشد، پیوند برقرار شود. ]14[ 
ها های مختلفی دارد. اما لزوماً این هویتمختلف متقابلاً یکدیگر را طرد کنند. اگرچه یک سوژه هویتهای دهد که هویتتخاصم زمانی رخ می

تواند باعث ت هژمونیک میکنند. مداخلابا یکدیگر تصادم می هاتوان یافت که گفتمانای خصمانه با یکدیگر ندارند. تخاصم را جایی میرابطه

  [51] کند.ی زور وضوح و عدم ابهام را بازسازی میبندی که به وسیلههژمونیک عبارت است از یک مفصلی ها شود. مداخلهمحو شدن تخاصم

را باز « خودش»گاه است و هیچ« تکه تکه»باشد: سوژه همواره گونه میدر واقع فهم لاکلا و موف از هویت و سوژه بدین : هویت و سوژه -

ها با تشکیل یابد. گفتمانمی« موقعیت گفتمانی»در یک گفتمان و انتساب به یک « بازنمایی»یابد. سوژه هویت خود را از طریق نمی

شکل « ایرابطه»گیرند، هویت را به طور های دیگر قرار میشوند و در تقابل با زنجیرهها مرتب میکه در آنها نشانه« ارزیمهای هزنجیره»

  [61]است.« بیش تعیین شدگی»و همواره در حالت « بی مرکز»و « خردشده»هستند. سوژه « رتغییرپذی»ها ها همانند گفتماندهند. هویتمی

 بحث و بررسی:
« نورا»شود. ( در سه پرده نوشته است؛ نمایشنامه از شب عید میلاد مسیح آغاز می1879را در سال ) 8ی خانه عروسکایبسن نمایشنامه     

از یک بیماری سخت و « توروالد هلمر»زن جوان و شادابی است که برای نجات شوهر خود شخصیت محوری یا پروتاگونیست نمایشنامه، 

نام دارد، او کارمند « نیلز کروگستاد»کند. شخصی که به نورا وام داده خطرناک، به صورت پنهانی امضای پدر خود را برای گرفتن وامی جعل می

خواهد خواهد او را اخراج کند. کروگستاد از نورا میخبیث کروگستاد آشنایی دارد، می باشد و هلمر که به ذاتبانکی است که مدیر آن هلمر می

ی وام گرفتن نورا و امضای جعلی را فاش خواهد کرد. نورا در تلاش که مانع این اقدام هلمر گردد و نگذارد اخراج شود، در غیر این صورت قضیه

ای از سوی گیرد. قبل از اینکه نورا اقدامی کند، نامهپذیرد و نورا تصمیم به خودکشی مینمی است تا هلمر را از این اقدام باز دارد، اما هلمر

سازد. حال نورا که برای نجات جان شوهرخود این همه سختی کشیده است، از شوهر خود انتظار دارد رسد و حقایق را فاش میکروگستاد می

ی شهرت و اعتبار خود گیرد و فقط اندیشهن کند، ولی شوهر خودخواه، زن را به باد ملامت میهای او را جبراگناه او را گردن بگیرد و فداکاری

کند که از تهدید کردن نورا منصرف شده است و ای دیگر اعلام میاست به کروگستاد حق السکوت بپردازد. کروگستاد در نامهرا دارد و حاضر

اندازد و و نامه و سفته را در بخاری می« من نجات پیدا کردم»کشد ودخواهی فریاد میی نورا را پس فرستاده است. هلمر با کمال خسفته

 کند. سوختن آنها را تماشا می

را درک  شود که شوهرش احساسات درونی اودر نهایت تحمل این همه خودخواهی هلمر، برای نورا سخت و دردناک است، زیرا متوجه می   

گیرد شوهر و سه فرزند آید. چون هلمر مانند عروسک با او رفتار کرده او تصمیم میی او پدید میدر روحیه نکرده است. تحول ناگهانی عمیقی

ن ماری آدوست هلمر،  رسد. خانم لیند دوست نورا، دکتر رانکنمایش به پایان می ،خود را ترک کند. در پایان با صدای به هم خوردن درِ خانه

ی هلمر در شهر کریستیانیا باشند. محل وقوع داستان خانههای نمایشنامه میهلن کلفت خانه از دیگر شخصیت پرستار سه فرزند هلمر و نورا و

ال شود و مهمترین اثری است که در آن، زنان به دنباش از آثار بزرگ دراماتیک محسوب میاست. این نمایشنامه از نظر عمق ادبی و هنری

 یبسن به زیبایی آن را نگاشته است. باشند و اآزادی و حقوق فردی خود می
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 های درگیرگفتمان

های فرهنگی و تأثیر ارزشای را به وجود آورده است، که تحتبستهری به عنوان گفتمان غالب، فضای سالادر طول تاریخ، گفتمان مرد     

توان یردان صاحب قدرت هستند که ممهمواره سالاری باشد. در گفتمان مرددهنده برتری مردان و ریاست نهاد خانواده میسنتی نشان

. و ذرانده استا از سرگراجتماعی حاکم بر جامعه دانست. اما نظام مردسالاری در گذر زمان تحولاتی  –رفتارشان را تابعی از نظام فرهنگی

فتمانی و موف؛ هر گ ند. طبق نظر لاکلادههمواره بحث پیرامون برابری زن و مرد و تقدم هویت انسانی بر هویت جنسی را مورد تأکید قرار می

گفتمان  های موجود با دوی خانه عروسک براساس موقعیتضرورتاً نیاز به گفتمان رقیب دیگری دارد تا به واسطه آن هویت یابد. در نمایشنامه

اقع دو گیرند. در و و قدرت را در دستباشند تا دیگری را مغلوب کنند مردانه و زنانه روبرو هستیم که هر کدام برای کسب قدرت در تلاش می

 شوند تا به یکدیگر هویت دهند.  روند و هر کدام رقیب دیگری محسوب میگفتمان مردانه و زنانه در تقابل با یکدیگر پیش می

کنند. زن خود اعمال میی مردان را بر شوند که خود سلطهزنان به دلیل مراقبت دائمی گفتمان غالب از آنها، تدریجاً به موجوداتی تبدیل می

راده اشود. در چنین شرایطی مناسبات قدرت راه خود را به زیرکی و فارغ از آورد که همواره دیده میکسی است که این آگاهی را به دست می

کند. یا بازتولید مرکند. زن دیگر کسی نیست که در مقابل قدرت قرار داشته باشد، بلکه او خود مناسبات قدرت زن در اندرون روانش بازی می

شود. او هم زمان به فاعل قدرت و مفعول قدرت پذیرد تبدیل میکند و کسی که قدرت را میاو هم زمان به کسی که قدرت را اعمال می

راده و کار قدرت، فاقد هرگونه اویابد. زن دیگر موجودی نیست که آگاهانه آزادی خود را سرکوب کند، او در تقویت این سازدگردیسی می

 [17شود.]بینی میروشن

 های معاصرِ خود در زیر بار تحکم و تسلط شوهر، بدونی جنس زن است، زنی که همواره همانند زننورا شخصیت اصلی نمایشنامه نماینده

ی و مظهر اد آزادگتواند نمشود که میکند. اما نورا در طول روند داستان نمایشنامه تبدیل به شخصیتی میگونه اعتراضی زندگی میهیچ

ستقل مهویت  جسارت انسانی در تحقق بخشیدن به سوبژکتیویته و هویت مستقل شناخته شود. در واقع حرکت نورا برای شناخت و کسب

ی یندگاند دارای نماامه خوفردی در بستر جنبش برابری اجتماعی زنان در جریان بوده است. گفتمان زنانه و گفتمان مردانه متخاصم در نمایشن

ی خود بر ان زنانه سنتگفتمان زنانه سنتی است؛ که گفتم یورا( در نمایشنامه نمایندهنپردازیم. خانم لیند )دوست هستند که به بررسی آنها می

 اما نورا در ه است.بندی شدحول مفاهیمی همچون: عشق مادرانه، همسرداری، فداکاری و ایثار، وفاداری، مذهب، سنت، آیین و رسوم مفصل

دهد و از تی نشان میباشد. هر چند تا انتهای نمایشنامه )در پرده سوم( خود را زن سناقع به دنبال آزادی و رستن از این قید و بندها میو

وع آورد ، اما ظرفیت رها کردن خود از شرایط نامناسب را دارد.  در شرهای خود صحبت به میان میدوست داشتن فرزند و شوهر و فداکاری

سیح تهیه شود و باربر به دنبال نورا درختی که برای برگزاری عید میلاد مهایی که خریداری کرده است وارد خانه میامه نورا با بستهنمایشن

 شویم و این که پول برای نورا ارزشی ندارد؛ دهد. از همان ابتدا متوجه ولخرجی نورا میشده است را به کلفت خانه می

 شود؟  چند می گوید(:نورا )به باربر می

 . 9باربر: پنجاه اور

 . بقیه اش مال خودت.   10نورا: بیا، یک کراون

گذارد و لبهایش را باشد، برای پنهان ساختن آن از چشم هلمر، پاکت بادام سوخته را در جیب خود مینورا که در حال خوردن بادام سوخته می

شود و از ولخرجی نورا شکایت و متوجه خریدهای نورا میآید یمصدای نورا بیرون با شنیدن کند. هلمر که در اتاق خود حضور دارد پاک می

ورا سعی دارد کند. نگذرد و این که نورا مدام از شوهر خود پول طلب میدی میکند و چند صفحه نخست نمایشنامه حول محور مسائل مامی

ب ر با تأکید بر ولخرجی نورا، فریاما هلم .ای هلمر را زیر سؤال بردتا به گونهاهمیت جلوه دهد و دال مادی را به حاشیه راند مسائل مادی را بی

ا کند هلمر رلب میطخورد و همواره حس خوشایند در دست داشتن قدرت )پول( که زن آن را با زیرکی از همسرش شیرین زبانی نورا را می

همواره  ن و شوهری معمول را شاهد هستیم کهزاین قسمت یک زندگی  خواهد را به او بدهد. تادهد تا پول بیشتری که نورا میفریب می

رید برای بردار مسئول خرج کردن و خطیع و فرمانباشد و زنِ می او میقدرت در دست مرد خانواده قرار دارد، مردی که درآمد خانواده بر عهده

باشد. در ادامه، هلمر باشد بر ابتدای نمایشنامه حاکم میان مردانه میهای گفتمباشد. تا اینجا گفتمان قدرت که یکی از دالها میخانه و بچه

 شود؛  ظام مردسالاری در اینجا نیز حاکم میدهد و گفتمان نانگشت خود را به سمت نورا تکان می
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 احتیاطی نکرده است؟          هلمر: دخترک شیرین دهان من امروز بی

   زنی؟    نورا: نه، چرا این حرف را می

 ی شیرینی فروشی نرفته است؟    هلمر: این دخترک شکمو به مغازه

 نورا: نه، مطمئن باش توروالد.     

 هلمر: به شیرینی ناخنک نزده است؟      

 نورا: نه، ابداً. 

 هلمر: حتی یکی دو تا بادام سوخته نخورده است؟                          

 دهم.   ینورا: نه توروالد، به تو اطمینان م

 کردم، البته.                               هلمر: بسیار خوب، بسیار خوب شوخی 

 کنم بر خلاف میل تو عملی انجام دهم، مطمئن باش.                        نورا: من فکر نمی

یابیم که نورا حتی برای کودکانه هلمر با نورا، در میی نخست نمایشنامه، با جملات زیبا و لحن و برخورد ی به ظاهر سادهدر این مکالمه

ای نگه دارد که هلمر خوردن مقداری بادام سوخته در آن خانه اختیاری از خود ندارد و باید با نخوردن این قبیل تنقلات، جسم خود را به گونه

ای که به حرف گرداند. نورا نیز همچون دختر بچهن میدهم، و او را مطمئدارد که بر خلاف میل تو عملی انجام نمیدوست دارد و بیان می

مادر سه فرزند است اما در دستان هلمر همچون عروسکی است  ،کند. نورا خودهایی دارد، رفتار میدهد و همواره شیطنتبزرگتر خود گوش می

گیرد. در روسک است، شخصیت نورا را دربر میی زن عکند. زن برابر است با عروسک. استعارهی صاحب خود حرکت میکه به خواست و اراده

 اند.     طول تاریخ زنان همواره تابعی از امیال مردان تصویر شده

در ادامه حضور دو تازه وارد را شاهد هستیم، یکی خانم لیند بیوه زنی که تازه وارد شهر شده و دیگری دکتر رانک که مهمان همیشگی این 

گویند. در های زندگی خود میپردازند و هر دو از سختیند هر دو به بازسازی وقایع زندگی خود در نزد دیگری میباشد. نورا و خانم لیخانه می

گردد و گفتمان رقیب را به دهد. گفتمان زنانه سنتی توسط خانم لیند برجسته میاینجا گفتمان مردانه جای خود را به گفتمان زنانه سنتی می

اند. خانم لیند از بیماری مادرش و وظایف خود در قبال دو م لیند در صدد یکسان سازی موقعیت و شرایط خود برآمدهراند. نورا و خانحاشیه می

راند. هر دو در شرایطی یکسان و کند و نورا نیز از بیماری همسر و به دنیا آمدن فرزند و فوت پدر سخن میبرادر کوچکتر از خود صحبت می

اند. خانم لیند برای تأمین نیاز مادی خود با شخصی ازدواج کرده که دوستش نداشته و نورا تن به دیگران بودهمحتاج به کمک مالی از سوی 

اند. کنش اصلی نمایشنامه تا این جعل امضای پدر برای گرفتن وام داده است که در این صورت باز هم هر دو زن محتاج به کمک مردان بوده

اند تا قدرت خود را ای به دنبال استقلال مالی بودههر سه به گونه .باشدتوجه نورا و هلمر و خانم لیند می باشد که موردلحظه مسائل مادی می

ای دیگر از نورا دید. نوراهایی همچون زنان دوران خود که حاضر هستند از توان خانم لیند را به راحتی چهرهبه اثبات برسانند. همچنین می

گونه طغیان هراس دارند. نورا زنی است که همیشه سرکوب شده و کسی او را جدی نگرفته و ثارگر بمانند و از هرخود بگذرند اما فداکار و ای

، مانند عروسکی که فقط زیبا است و کارایی ندارد با او برخورد شده است. هلمر همواره نورا، را با عناوین مختلفی همچون؛ چکاوک شیرین من

کند. حالا در تأیید برخورد هلمر با نورا، مکالمه خانم لیند و نورا ن دهان من، سنجاب من و ... خطاب میمرغ خوش الحان من، دخترک شیری

 باشد:نیز حائز اهمیت می

رساند که تو چقدر خوش قلبی، چون تو هنوز رنج و مشقت زندگی خانم لیند: چقدر تو مهربانی نورا، که علاقه داری به من کمک کنی. این می

 ای.   را نچشیده

 ام؟ نورا: من؟ من رنج و مشقت زندگی را نچشیده

 کند( عزیزم، اداره کردن یک خانه کوچک و این قبیل کارها، تو هنوز بچه هستی، نورا.خانم لیند: )تبسم می

 دهد( تو نباید خودت را بالاتر از من بدانی.                       نورا: )سرش را تکان می

 خانم لیند: نباید؟ 

 کنی هیچ کار مفیدی از من ساخته نیست ...        نورا: تو هم مثل دیگران تصور می

های گفتمان دیده نشان دهد که بیانگر دالکوشد تا خود را هر چه بیشتر فداکار و رنجدر این گفتگو خانم لیند نماینده گفتمان زنانه سنتی می

داری کرده است و نورا نکه نگذاشته مادرش در آخر عمر محتاج بشود و از برادرهای خود نگهباشد. خانم لیند خوشحال است از ایزنانه سنتی می
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اند. اما خانم لیند نماد بالد چرا که همسرش را از مرگ نجات داده است. خانم لیند و نورا هر دو برای نجات خانواده تلاش کردههم به خود می

 زنی 

 ز زنان ردسالارانه امشناسی و وفاداری و ... که مختص گفتمان اراتی همچون فداکاری، ایثار، وظیفهوظیفه شناس و وفادار بوده، چرا که انتظ

 باشد را همواره رعایت کرده است.    می

هویت  هایی جدید را تجربه کند و برای رسیدن بهپندارد، دست به این فداکاری زده تا راهنورا برای اینکه خود را از قید و بندها آزاد میاما 

کرده است. او  بعد از این همه کند. اما خانم لیند فقط قصد فداکاری خالصانه نسبت به خانواده خود را دنبال میگمشده خود تلاش می

 زنی شده که برای کار به سراغ نورا آمده است و هلمر قصد دارد کروگستاد را بیرون کند و جای اوفداکاری و ازخودگذشتگی حال تبدیل به بیوه

گوید؛ خوب است که داند و به خانم لیند میرا به خانم لیند دهد. در واقع تفاوت نورا و خانم لیند در اینجاست که نورا هنوز خود را گرفتار می

نامه در کند و نمایشداند. چون که نورا خود احساس آزادی نمیای. اما نورا خود را خلاص و رها نمیحالا لااقل از این رنج و صدمه خلاص شده

دهد خود را در هایی را برای رهایی ارائه میزمینهاندیشد و پیششدن میدهد. به همین خاطر چون نورا به آزادی و خلاصادامه این را نشان می

امیدی ندارد و ایست که هیچ دهد. اما خانم لیند بیوه زن تنها و رنج دیدهیک فضای همپوشی گفتمان زنانه سنتی و گفتمان زنانه مدرن قرار می

دارد. در های گفتمان زنانه سنتی نگهباشد که همچنان خود را در بند دالگردد و حتی حاضر به ازدواج مجدد میبه دنبال آزادی و رهایی نمی

ی همهگراست با واقع  نورا به عنوان نماد گفتمان زنانه، همسر محبوب و دوست داشتنی هلمر که مردی سنتی، مقرراتی، جدی و اخلاق

باشد و هیچ وظیفه دیگری جز همسر و مادر بودن بر عهده ندارد، اما سعادتمند از زندگی زناشویی می مادری –ی خود همسرمعیارهای زمانه

گونه آید و بدینای همچون )جعل امضا و گرفتن وام( درصدد نقض نقش همسر، مادر و عروسک بودن خود برمینورا با انجام دادن اعمال مردانه

عمل کند. گفتمان زنانه سنتی 13و نیت مدارانه12، فاعلانه11کند عاملانهبرای زن فراتر رفته و سعی میشده در گفتمان مردانه از مرزهای تعیین

داند و هرگونه تجاوز از این مرز برای زنان، غیر قابل ببخش های زن را محدود به مسئولیت خانوادگی و مشغولیات خانگی میحاکم، تمام فعالیت

گذارد، و ی گفتمان زنانه مدرن میی سنتی خود قدم به محدودهحرکت انتقالی، از گفتمان و محدوده آید. بنابراین نورا در یکبه حساب می

شود. اما بیند که همچون عروسکی با او برخورد میی هلمر میباشد. نورا خود را اسیر و زندانی خانهمادری خود می –خواهان ترک نقش همسر

ر کند تا بتواند قرض خود را پرداخت کند و از کار کردن خود خرسند است چرا که پنهان از چشم هلمر گیرد که باید کانورا در شرایطی قرار می

 دارد که؛ال خانم لیند بیان میؤبرد. نورا در پاسخ به سکاری را انجام داده و از آن لذت می

     گذاشتی؟ طفلک، نورا.           ار میاش از پول توجیبی خودت کنخانم لیند: پس همه

ا خرج رتر از نصفش داد بیشنورا: البته. چون من خودم مسئول این کار بودم. هر وقت توروالد برای خرید لباس و وسایل آرایش به من پول می

ستان ام. خوشبختانه زمهای دیگر هم پول در آوردهز راهخریدم. به علاوه، اترین جنس را برای خودم میترین و ارزانکردم. همیشه سادهنمی

مه شب چیز تا نی پارسال یک کاری به من رجوع شد، پاکنویس کردن بعضی اسناد. مجبور بودم هر روز عصر خودم را در اتاق حبس کنم و

کردم مرد بردم از این که بنشینم، کار کنم و پول به دست بیاورم. احساس میرفتم. اما لذت میبنویسم. گاهی از خستگی به کلی از حال می

                                           هستم.  

بت از نه خود هم صحدهد و از هر دو شکوه دارد. چرا که طبق وضعیت زنانورا خود را در دو موقعیت گفتمان مردانه و گفتمان زنانه قرار می

 رده و هم از بدست آوردنبُکردن رنج میگوید. در واقع او هم از کار رد سخن میبُکند و هم از لذتی که از کار کردن خود میخستگی می

گیرد. نورا شخصیت رود و در بحران دال شناور قرار میکم برای رسیدن به هویتی مستقل پیش می رده است و کمبُاستقلال مالی لذت می

گردد که این میتقل خود ی به دنبال هویت مسباشد و از طرفدار هلمر میآل و خانهکند چون از طرفی همان زن ایدهدوگانه خود را حفظ می

کند اما برای کند و نقش همسر فداکار را بازی میزمان برای مرد فداکاری میدهد. در واقع نورا همگانگی تخاصم و ضدیت در اثر را نشان میدو

نه به در گفتمان مردا [زن/ همسر]ندی خرد بفصلرود. نورا از چگونگی مان مردانه بیرون میی تعریف شده در گفتمایفای این نقش از محدوده

اند. او به د که هلمر نددهد که تمایل دارد کارهایی را انجام دهنمایندگی هلمر ناراضی است. حتی در گفتگوی نورا و خانم لیند، نورا نشان می

ن زهایی که گفتمان زن سنتی و گفتمان دن دالری متفاوت دارد. برای نشان داباشد اما خانم لیند نظدنبال آزادی و مستقل بودن خود می

 توان به گفتگوی زیر اشاره کرد:                                بندی شده است میمدرن حول آن مفصل
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 خانم لیند: نورا جان پول درمان شوهرت را از کجا آوردی؟ در بخت آزمایی بردی؟

                 نورا: در بخت آزمایی؟ خوب اینکه افتخاری ندارد. 

 توانستی بکنی.                     خانم لیند: پس از کجا آوردی؟ چون قرض هم نمی

 توانستم؟                        توانستم؟ چرا نمینورا: نمی

 تواند پول قرض کند.خانم لیند: برای اینکه زن بدون رضایت شوهرش نمی

اسبی داشته باشد، زنی که بداند چطور در کارهای مالی عقلش را به کار ببرد. من اصلاً نگفتم قرض نورا: عجب! اگر زن استعداد معامله و ک

 کردم. شاید از یکی از کسانی که دوستم دارند قرض کرده باشم. وقتی زنی به خوشگلی من باشد ...

 احتیاطی کرده باشی؟ کنی که بیای نورا. گوش بده به من تو تصور نمیخانم لیند: تو دیوانه

 احتیاطی است که آدم جان شوهرش را نجات بدهد؟           نورا: این بی

 احتیاطی است که آدم بدون اطلاع شوهرش ...     ی من این بیخانم لیند: به عقیده

گوید، از و نبایدها میم لیند از بایدبریم. خانباشند پی میر متفاوت از دو زنی که متعلق به یک دوره زمانی میدر این گفتگو به دو طرز تفک

کند، که نشان دهنده تخاصم این دو گفتمان موجود داران خود صحبت میوظایف زن در قبال شوهر خود، در حالی که نورا آزادانه از دوست

گیرد بلکه از این اقدامات در باطن خود احساس رضایت هم اجازه شوهر کاری را انجام دهد عذاب وجدان نمیباشد. نورا از اینکه بدون می

هایی همچون مطیع شوهر بودن و رضایت شوهر برای باشد چرا که در گفتمان زن سنتی دالکند و این در تخاصم با گفتمان زن سنتی میمی

و نورا در طی پذیرد. خانم لیند د اما نورا نمیکنخانم لیند این وظایف را به نورا گوشزد می گونه کهباشد، همانانجام هرکاری نیاز می

هایشان که هدهند. هر کدام سعی دارند تا با بر حق دانستن خواستدهند که هویت یکدیگر را مورد تخاصم قرار میگفتگوهایشان نشان می

سازی گفتمان رانی گفتمان رقیب و برجستهدچار اشتباه نشان دهد. آنها از طریق به حاشیه رانده ومتعلق به هر گفتمان است دیگری را به عقب

روند. همین روند روند بلکه تنها قوی و ضعیف به پیش میها از بین نمیکنند. نورا توانایی تقابل را دارد. اما هیچ یک از گفتمانخود حرکت می

شود. گفتمان مردانه سنتی هلمر نیز در تخاصم با گفتمان مردانه مدرن دکتر رانک اهده میدر گفتمان مردانه هلمر و دکتر رانک نیز مش

باشد. اما هلمر بارگی پدرش، از همان کودکی علیل بوده است و در حال مرگ میداری که به خاطر زنباشد. دکتر رانک مرد آرمانی و پولمی

باشد که مدام نورا را از کارهای مختلف منع کرده و بدین ترتیب ماعی و خانوادگی میمردی است که سخت تابع تمام قراردادهای اخلاقی، اجت

کند. نورا خود را داند و کاملاً گفتمان مردانه سنتی را نمایندگی میهای نورا در تخاصم است. هلمر خود را در اوج موفقیت و قدرت میآلبا ایده

کند. ها را بیشتر میواکنش و های فرعی نیز کنشکند. حضور شخصیتپنهان کاری میدهد و مدام در ظاهری دروغین به هلمر نشان می

ای خانه را رها کرده و دهد. در واقع  هر سه به گونهحضور خانم لیند و آن ماری هم شرایط اجتماعی و فقر موجود و بی پناهی زنان را نشان می

           گردند.    به دنبال سرنوشت و هویت گمگشته خود می

شود. شود که نورا را تهدید کند و از این لحظه زندگی نورا دچار التهاب میدر ادامه پس از خروج هلمر و خانم لیند، کروگستاد وارد خانه می

فتمان مردانه گردد. در تخاصم دو گفتمان مردانه و زنانه بین کروگستاد و نورا، گانگیز تبدیل میوضعیت آرام نورا به وضعیتی بحرانی و غم

گردد، نورا سخت راند و در مکالمه بین کروگستاد و نورا گفتمان مردانه برجسته میتوسط نماینده خود کروگستاد رقیب خود را به حاشیه می

                                                                                                                      ترساند؛     شود چرا که کروگستاد، نورا را تهدید نموده و او را از قانون و جرم مرتکب شده میشکند و مغلوب میدر هم می

                     اید چیست، قانون توجهی به علت جرم ندارد.                                 کروگستاد: خانم هلمر، شما ظاهراً متوجه نیستید که جرم این کاری که کرده

 شود.  نورا: پس باید گفت قانون خیلی احمقانه تدوین می

احمقانه، به هر حال قانونی است که با آن شما را محاکمه خواهند کرد. البته در صورتی که من این سند را به دادگاه کروگستاد: احمقانه یا غیر

 تسلیم کنم.      

کنم. مگر دختر اجازه ندارد رعایت حال پدرش را که در حال مرگ است بکند؟ زن نباید جان شوهرش را از خطر مرگ نجات نورا: من باور نمی

کنم قوانینی باید باشد که چنین کارهایی را مجاز بداند. آیا شما از وجود چنین قوانینی دانم ولی فکر میبدهد؟ من راجع به قانون چیزی نمی

 اطلاعی باشید، آقای کروگستاد.    لاع ندارید؟ شما که وکیل دادگستری هستید؟ شما باید وکیل بیاط

ای وارد دنیای مردانه و قوانین آن شده است. حال قدرت در دست کروگستاد است. نورا مدام از فداکاری خود نسبت به نورا به طور ناخواسته

پذیرد و نورا را و نجات جان همسر در حالی که قانون حاکم بر جامعه این دلایل را نمی کند؛ رعایت حال پدرجنس مخالف خود صحبت می

باشیم که نورا آنها را زیر سؤال های جرم و محاکمه در گفتمان مردانه میبندی دال قانون و دالمحکوم خواهد کرد. همچنین شاهد مفصل

http://www.؟.ir/


179-192، ص6139 پاییز،  9درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  مجله علمی پژوهش  
http://www.jhss.ir 

9 
 

باشیم. همان در پایان پرده اول شاهد استقرار گفتمان مردانه می .رسدبه نتیجه می برد. تخاصم میان گفتمان مردانه و زنانه به طور موقتمی

ای برای حفظ و استمرار قدرت است. بدین ترتیب گفتمان مردانه با نمایندگان رانی شیوهسازی و حاشیهطور که لاکلا و موف معتقداند؛ برجسته

رانی سازوکاری برای تقویت سازی و حاشیهگردد. همچنین برجستهمه برجسته میخود همچون هلمر و کروگستاد در طی پرده نخست نمایشنا

 خود و تضعیف غیر است. 

تمان در پرده دوم نورا با استفاده از ترفندهای زنانه خود سعی در منصرف کردن هلمر از تصمیم خود دارد، که به طور موقت گفتمان زنانه بر گف

پس از اصرار نورا برای لغو اخراج کروگستاد از بانک، هلمر ناگهان گردد. از هم مغلوب رقیب خود میبگیرد اما در نهایت مردانه پیشی می

 گیرد؛تصمیم خود را می

 گویی. من باید به این موضوع خاتمه بدهم. هلن.      هلمر: اهمیت ندارد که تو چه می

 خواهی بکنی؟ نورا: چکار می

شود( گوش کن هلن. این نامه را بگیر. فوری برو پایین یک کسی را پیدا کن که برساند. )کلفت داخل می خواهم قضیه را خاتمه بدهم.هلمر: می

 عجله کن. نشانی روی پاکت نوشته شده است.    

 نورا: )نزدیک است نفسش قطع شود( توروالد این نامه راجع به چه بود؟   

                            هلمر: اخراج کروگستاد.                               

گردد و اینکه او همواره باید شود و متوجه عدم تسلط خود بر همسرش   میبا فرستادن نامه اخراج کروگستاد، نورا به سقوط خود نزدیک می

 مادری خود را ایفا کند و حق دخالت و اظهار نظر در امور  –فقط نقش همسر

گردد. در واقع، در روابط هلمر و نورا با ردانه سنتی در تخاصم با گفتمان زنانه نورا پیروز میدان میمردانه را ندارد و بار دیگر گفتمان م

ها در تقابل با یکدیگر بخشی به خود را دارند. گفتمانهای مردانه و زنانه، هر کدام سعی در استقرار گفتمان خود و هویتبندی گفتمانمفصل

رود که گفتمانی به حاشیه ای پیش میشود و کنش دراماتیک به گونهفتمانی بر گفتمان دیگر غالب میروند، هر لحظه گاست که به پیش می

به  رود تا گفتمانی دیگر برجسته گردد. تا اینجا گفتمان غالب گفتمان مردانه است. نورا بین دو نماینده گفتمان مردانه اسیر شده است. نورامی

شود. نورا در مونولوگی کوتاه و کروگستاد و بازی دنیای مردانه آنها هر لحظه به سوی دیگری پاس داده می عنوان قربانی دال قدرت مردانه هلمر

 دارد که؛بیان می

کند. نه. امیدوارم نکند. هر کار رغم همه چیز بالاخره کار خودش را میکند. علینورا: قدرت دارد که این کار را بکند. بالاخره کار خودش را می

 توانم خودم را از این مخمصه نجات بدهم.                                                                        کند اما این کار را نکند. خدایا کمک کن. چطور میدیگری ب

عهده مرد است و زنان تنها خانواده بر داند که ریاست نهادنورا به عنوان نماینده گفتمان زنانه از قدرتمند بودن مردان زمانه خود آگاه است و می

مادری خود در خانه هستند، اما خود را به شکلی ناخواسته وارد دنیای مردانه ساخته که منتظر   –موظف به ایفای هر چه بهتر نقش همسر

اد )فاش کردن راز جعل امضا( ی اخراج کروگستاد توسط هلمر حالا منتظر اقدام کروگستباشد. چرا که پس از فرستادن نامهغرق شدن خود می

 است. 

باشد. دکتر رانک گیرد که یکی همسر و دیگری دوست صمیمی همسر و سومی دشمن همسرش میدر پرده دوم نورا در برابر سه مرد قرار می

 به عنوان دوست صمیمی هلمر هر روز با نورا برخورد داشته و نورا خیلی راحت 

باشد و مورد علاقه نورا ی هلمر میی عاشقانهتوان دکتر رانک را هلمر دیگری خواند اما دکتر رانک چهرهای میهبا او ارتباط برقرار کرده و به گون

داند و خودخواه است و قدرت خانه را در است. در واقع هلمر نماد گفتمان مردانه سنتی است که خود را موظف به رعایت قراردادهای جامعه می

تواند با بخشیدن پول به نورا، مشکل ها که فقط به خود نورا توجه دارد و مینهیوکند. اما دکتر رانک مردی بدون امرنهی میودست گرفته و امر

سپارد. اما کروگستاد شخصی است که در مقابل بندها نمیودست قیدباشد خود را بهبزرگ او رابرطرف کند، که نماد گفتمان مردانه مدرن می

خواند. مردی دارد. و دکتر رانک نیز او را مرد بسیار فاسد میمر قد علم کرده است حتی هلمر، نورا را از گفتگو با او باز میی هلآرامش خانواده

 که در تعارض با قوانین جامعه حاکم بر 

 بریم؛  بیث او پی میباشد. در گفتگوی بین نورا و کروگستاد به ذات خنمایشنامه گام برداشته و حالا محکوم به اخراج از کار خود می

 ام.                          کروگستاد: من از شوهر شما یک شاهی هم تقاضا نکرده

 خواهید؟  نورا: پس چه می

http://www.؟.ir/


179-192، ص6139 پاییز،  9درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  مجله علمی پژوهش  
http://www.jhss.ir 

10 
 

خواهم ترقی کنم، و شوهر شما در این مورد باید به ی خودم را بکنم، خانم هلمر. من میی حیثیت از دست رفتهخواهم اعادهکروگستاد: من می

ام و در تمام این مدت با مشکلات زندگی مک کند. در یک سال و نیم گذشته من هیچ کاری که برخلاف شرف و انسانیت باشد نکردهمن ک

اند، دیگر حاضر نیستم دوباره به شغل سابق برگردم. روم. اما حالا که مرا بیرون کردهام ولی خوشحال بودم که قدم به قدم جلو میمبارزه کرده

خواهم دوباره به بانک برگردم ولی در مقام بالاتر. شوهر شما باید شغلی برای خواهم ترقی کنم و جلو بروم. من میبه شما گفتم می همانطور که

 من در نظر بگیرد که ...                                     

 نورا: این کار را هرگز نخواهد کرد.

شناسم. جرأت مخالفت ندارد. پس از این که به بانک برگشتم و مدتی با او کار کردم خواهید کند. من او را خوب میکروگستاد: این کار را می

 دید که بعد از یک سال من معاون بانک خواهم بود. آن وقت نیلز کروگستاد بانک را اداره خواهد کرد، نه توروالد هلمر. 

 ت که هرگز به آن نخواهید رسید.   نورا: این مقامی اس

کند و نورا در آیند. کروگستاد، نورا را تهدید به برملا کردن حقایق میگفتمان مردانه کروگستاد با گفتمان زنانه نورا در تخاصم با یکدیگر بر می

هم اندازد، نورا درها مید نامه را در جعبه نامهسازد. اما به محض اینکه کروگستاکند و گفتمان زنانه خود را برجسته میمقابل او ایستادگی می

ی هلمر که بدون در نظر گرفتن تقاضای نورا از همسرش برای کروگستاد شکند و برای بار دوم سقوط نورا را شاهد هستیم. یک بار نامهمی

اندازد. بدین ترتیب بار دیگر گفتمان مردانه در ه میزند و نامه را در جعبخواست نورا سر باز میشود و بار دوم نیز کروگستاد از درفرستاده می

 گردد.               پرده دوم غالب می

ی کروگستاد، نورا را دروغگو، کند. هلمر پس از خواندن نامهسر و یک دنده بودن نورا با خانم لیند صحبت میدر پرده سوم هلمر در مورد خود

 اعتنایی نسبت به ش به بیخواند و او را همچون پدرمتقلب و جانی می

دهد و گفتمان کند. نورا برای بار آخر خود را تسلیم هلمر نشان میها را از او سلب میکند و حتی وظیفه تربیت بچهاصول اخلاقی محکوم می

گوید من نجات پیدا کردم و کند و میگردد. اما پس از دریافت نامه دوم کروگستاد، ناگهان رفتار هلمر تغییر میمردانه سنتی هلمر غالب می

 دارد؛                       میاندازد و دست از توهین و تحقیر نورا برنامه و سفته را در بخاری می

دانستی ی کافی تجربه نداشتی. برای این که نمیهلمر: همانطور که یک زن باید شوهرش را دوست بدارد تو مرا دوست داشتی. فقط به اندازه

کنی حالا قدر تو پیش من کم شده است؟ نه، نه فقط به من متکی می ر باید انجام بدهی. خیالی توست چطوایی را که به عهدههمسئولیت

اطلاعی تو که از خصوصیات هر زنی است تو را در چشم دست و پایی و بیدهم. بیکنم. راه راست را به تو نشان میباش. من تو را راهنمایی می

اتر کرده است. اگر غیر از این باشد که من مرد نیستم. تو نباید راجع به کلمات تند و خشنی که من چند دقیقه پیش به تو من دو برابر زیب

گفتم دیگر فکر کنی. وقتی من احساس کردم که به کلی از بین خواهم رفت یک مرتبه آشفته و پریشان شدم. من تو را عفو کردم، نورا. قسم 

 ردم.خورم که تو را عفو کمی

 رود(نورا: خیلی متشکرم که مرا عفو کردی.)به داخل اتاق خود می

 کنی؟                              هلمر: نه نرو. چکار می

 آورم.                           ام را در میهای بالماسکهنورا: دارم لباس

آمیز از عفو شدن خود توسط اطلاع است که باید متکی به مرد خود باشد. نورا با حالتی کنایهدست و پا و بیاز نگاه مردانه هلمر، زن زیبا زن بی

آن  نشیند. نوراشود و به صورت جدی و سرد با هلمر به صحبت میاش نورای دیگری میهای بالماسکهکند. نورا با تعویض لباسهلمر تشکر می

کند. نقاب پیشین خود را از چهره برگرفته است و مقابل هلمر نشسته است و از ظلمی که اول پدرش و بعد هلمر به او روا داشته صحبت می

روند. نورا خود را همچون عروسکی در دست پدر و بعد همسر تصور گفتمان مردانه سنتی و گفتمان زنانه مدرن در تخاصم با یکدیگر پیش می

 راند. زند. نورا گفتمان مردانه سنتی هلمر را به باد انتقاد گرفته و او را به حاشیه میهای هلمر سر باز میو نهیو از امر کندمی

گردد، در گفتگوی بین نورا و هلمر نشان دهنده گرایی، بی قید و بندی میهایی مانند: استقلال، آزادی، عقلگفتمان زنانه مدرن که حول دال

 باشد:میاین ادعا 

 تر بشوم، توروالد.                     ی پدرم. باید سعی کنم کمی عاقلروم به خانهنورا: فردا می

 کنی مردم چه خواهند گفت؟  کنی؟ فکر نمیهایت را ترک میهلمر: خانه و شوهر و بچه

 لازم است.دانم که این کار برای من دهم. فقط مینورا: ابداً به این موضوع اهمیت نمی

 خواهی این طور از انجام دادن وظایف مقدست صرف نظر کنی؟ . تو میهلمر: وحشتناک است
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 ی مقدس من چیست؟   کنی وظیفهنورا : خیال می

 ای نداری؟                     هلمر: لازم است به تو بگویم؟ در مورد شوهر و بچه هایت وظیفه

 همین اندازه مقدس است.     ی دیگری هم دارم که به نورا: وظیفه

 تر باشد؟                تواند مقدسای میهلمر: محال است. چه وظیفه

 ی خودم دارم.      ای که دربارهنورا: وظیفه

 ات را انجام بدهی.   ی زناشویی و مادریهلمر: قبل از هر چیز تو باید وظیفه

هستی. یا به هر « تو»بشوم. همان طوری که تو، « من»ی من این است که قبل از هر چیز نورا: دیگر به این قبیل وظایف اعتقادی ندارم. عقیده

کنند حق با تو است. دانم، توروالد، که بیشتر مردم خیال میصورت باید سعی کنم من هم مثل تو جزء افراد بشر حساب بشوم. من خوب می

 شود، ولی ها هم پیدا مییل عقاید در کتاباین قب

ها نوشته شده است دلم را خوش کنم. من باید فکر کنم. باید راجع به مسائل مربوط به توانم به حرف مردم یا به آنچه در کتابمن دیگر نمی

 خودم فکر کنم و سعی کنم خودم آنها را بفهمم. 

تشخیص بدهی؟ کسی نیست که در این موضوع به این مهمی تو را هدایت کند؟ مگر به ی خودت را در خانهتوانی مقام خودت هلمر: نمی

 مذهب معتقد نیستی؟     

  [18]دانم مذهب چیست. نورا: متاسفم توروالد که درست نمی

زند. در واقع نقش باز میکند اما نورا از انجام آنها سرشود. هلمر انجام وظایف مقدس را به نورا گوشزد میدر اینجا مسأله قداست مطرح می

گوید: لازم است به تو بگویم. به طور ضمنی مقصودش این یابد. وقتی هلمر میبندی گفتمان مردانه نمود میسازی مفصلمذهب در طبیعی

امور عینی بدل کنند درک خرد از جهان را طبیعی نشان دهند و آنها را به ها تلاش میی تقدس تو امری بدیهی است، گفتماناست که وظیفه

آمده و قدرت را در های شوهر و تمامی اعتقادات پیشین خود برکنند. اما نورا دیگر آن نورای سابق نیست، چرا که در صدد مخالفت با گفته

 گیرد. براساس تخاصم میان زن و شوهر کنش دراماتیک صورترود و نمایندگی گفتمان فمینیسم را برعهده میدست گرفته و به پیش می

رانی گفتمان رقیب و برجسته سازی گفتمان خود دارد. در پایان گفتمان فمینیسم به طور گیرد، و گفتمان فمینیسم سعی در به حاشیهمی

شود و اش به طور کامل نمایان میکند. تولد خود و هویت تازهی خود دارد صحبت میای که دربارهگیرد چرا که نورا از وظیفهکامل شکل می

 شود. یابد. نورا دیگر ابژه نیست و وجودش توسط هلمرتعریف و تبیین نمیبندی گفتمان فمینیسم نمود میدر مفصل

کشد. در آخرین ها را در این نمایشنامه به تصویر میدر نهایت گفتمان فمینیسم؛ دال فردگرایی، دال آزادی و دال تساوی حقوق انسان

ها از جمله: روابط خانواده، روابط اجتماعی، اخلاق، مذهب، گردد و نورا برتمام دالنورا غالب میکشمکش هلمر و نورا، گفتمان فمینیسم توسط 

نیست، بلکه انسانی است ارزشمند و  یابد که زن فاقد اهمیتمیزند. نورا درن میشورد و دست به طغیاقانون، عشق مادر و فرزندی و ... می

کند تا نورا را خرد و حقیر کند و در نهایت نورا میان به مرد. هلمر از تمام قدرتش استفاده می برخوردار از همان امتیازات و حقوق متعلق

 بشود.« من» گیرد تا آزاد و رها گردد و به قول خودش قبل از هر چیزخانه میخودکشی و فرار از موقعیت، تصمیم به ترک 
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   گیری :نتیجه
ی به کارگیری رویکردهای نوین در امر پژوهش، تحلیل متون نمایشی و تشخیص در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا شیوه         

های متعددی تشکیل شده که همواره با ی لاکلا و موف جامعه از گفتمانطبق نظریههای موجود در درام از منظری دیگر صورت گیرد. گفتمان

گر فضای جامعه کنند چرا که متون نمایشی همواره تداعیگونه عمل میها در درام نیز بدینبرند. گفتمانه سر مییکدیگر در تضاد و تقابل ب

که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، خانه عروسک ی نمایشنامه گیرد. درها شکل میی گفتمانرانباشند و محلی برای برجسته یا به حاشیهمی

 گردیدند و از این رو به هویت آنها پی بردیم. مستقر یا مغلوب می های نمایشنامهخصیتی شگفتمان زنانه و مردانه

ی قیود و مقررات باشیم. زنان آثار ایبسن به دنبال آزادی از همهها و قوانین حاکم بر جامعه میدر آثار ایبسن همواره شاهد مبارزه با سنت

 در زمانه خودشان کاملاً زنان آثار مورد توجه نگارنده  یابند.ترک خانه و نهاد خانواده میباشند، از این رو آزادی را در کننده میمحدود

 پردازان برای نظریه ایبسنساختارشکن هستند. از همین جهت 

آثارش، رفتاری متمایز و عجیب دارند. نگاه ایبسن به زن در تمام اغلب فمینیست بعد از خود به شدت چهره محبوبی است و اشخاص آثار او 

 .خواسته یا ناخواسته نگاهی فمینیستی است

هایش بدون اینکه مدافع جریان باشد. ایبسن در نمایشنامهها حاکی از توجه ایبسن به حقوق زنان میحضور قدرتمند زنان در نمایشنامه

خانه  ینمایشنامه های موجود درتمانر بررسی گفکند. دهای همچون؛ آزادی، حقِ انتخاب، استقلال زنان دفاع میفمینیستی باشد از دال

اند که خواهان ی صنعتی نروژ زنانی آزادی خواه و خودرأی تصویر شدهگیرد. در واقع زنان جامعهنهاد خانواده مورد حمله قرار می عروسک

 هویت خود را بازیابند. کنند تا بتوانندباشند و برای این منظور اقدام به ترک خانه و فرزندان خود میتساوی حقوق زن و مرد می

ی اصلی مورد نظر نگارنده دغدغه اثردر  کند.ها را تصویر میعروسک آزادی بی چون و چرای زن و گریز از سنت ی خانهایبسن با نمایشنامه

های موجود مانو بررسی گفتایبسن همواره مسائل اجتماعی، سنت ستیزی و به ویژه نقش زنان در جامعه تصویر شده است. پس از شناسایی 

بندی کلی همواره زنانِ آثار ایبسن از ایفای در خانه مورد توجه واقع شده و در یک جمع ورد نظر، نهاد خانواده و نقش زنم ینمایشنامه در

ود و استقلال خواهند مادر شوند. آنان همواره به دنبال یافتن هویت واقعی خها نمیمادری خود گریزان هستند و هیچ کدام از آن -نقش همسر

خوش تغییر گردیده است چرا که به شدت دست همچنین نهاد خانواده در این اثر .باشدگونه میکه نورا نیز بدین باشندو حقوق فردی خود می

 . باشدمید و به دنبال تکامل سرشت خود زنی خود سرباز میو وظایف زنانهها از نقش شخصیت اصلی نمایشنامه

ی خطرات فضای مرد دهندهنمایشنامه نشان مایه را به تصویر بکشد.در واقع این استفاده کرده تا به طور کامل این درون ایبسن از ترفندهایی

ری را زیر سؤال شوند و نظام مردسالای خود را فراموش کرده، اما زنان برای اثبات حضور خود دست به کار میمحوری است که زنان جامعه

ای در جامعه امروز، که جامعه»نویسد: گر موقعیت زنان در جامعه مدرن است. ایبسن در یادداشتی در مورد آثار خود مینمایان برند. این اثرمی

تواند ، زن نمیوجود دارد مردسالار است با قوانینی که منحصراً از سوی مردان وضع شده است و دیدگاهی کاملاً مردانه نسبت به رفتار زنان

 (90: 1994)به نقل از فینی،  «.انسانی تمام عیار باشد

 .                                                                                                   افتدهیچ چیز تازه ای اتفاق نمی

 .                                                               شوداده است، به عینه تکرار نمیاما چیزی هم که اتفاق افت

 .                                                                                کندگاه است که عمل را دگرگون مین

                                                                           کند. نو عمل کهنه را دگرگون مینگاه 

 هنریک ایبسن  
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 پی نوشت ها 

1. Articulation 
2. Differential positions 
3. Moment 

4. Element 

5. Antagonism 
A Doll’s House.6 

.پول خرد در نروژ  Ore.7  

.واحد پول نروژ ، یک کراون صد اور است  Kraw .8        

 9. Object 

10. Subject 
12. Intent 
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